
شهادت مأمور پلیس در خاش
مرکـــز اطلاع‌رســـانی پلیس 
از  بلوچســـتان  و  سیســـتان 
شـــهادت یکـــی از نیروهـــای 
مـــی  نتظا ا هـــی  ند ما فر
شهرســـتان خـــاش، در پـــی 
تیراندازی افراد مســـلح خبر 

داد.
بر اســـاس این گـــزارش، این 
خ داد و  حادثه صبح جمعه ر
شـــهید مدافع امنیت ستوان 
ســـوم »عبدالســـام کرد«، از 
کارکنـــان فرماندهی انتظامی 

شهرســـتان خاش توسط افراد مســـلح ناشناس مورد 
هدف تیراندازی با ســـاح گرم قرار گرفتـــه و به درجه 

رفیع شـــهادت نائل شد.
گفتنی اســـت این شـــهید والامقام، متولد شهرستان 
خاش بوده که متأهل و دارای۲ فرزند پســـر و ۲ فرزند 

است. دختر 

 دستگیری زورگیران 
2 ساعت بعد از سرقت 

گروه حوادث: زورگیران خشـــن که از راننده تاکســـی 
اینترنتی ســـرقت کـــرده بودند در کمتر از دو ســـاعت 

شدند.  دستگیر 
 اواخـــر هفته گذشـــته راننده یـــک تاکســـی اینترنتی 
در تمـــاس با پلیس از یـــک زورگیری خشـــن خبر داد 
و گفت: »ســـه نفر با عنوان مســـافر ســـوار خـــودروام 
شـــدند و با تهدید چاقو، گوشـــی تلفن همـــراه و مبلغ 
پنـــج میلیون تومـــان پول نقدم را ســـرقت کـــرده و از 
محل متواری شـــدند.«  ســـرهنگ عبدالوهاب علایی 
ســـرکلانتر پنجـــم پلیـــس پیشـــگیری تهـــران بـــزرگ 
دربـــاره جزئیات ایـــن حادثه گفـــت: » با اعـــام مرکز 
فوریت‌هـــای پلیســـی ۱۱۰ درباره زورگیـــری در محدوده 
بلـــوار الغدیـــر، چهـــارراه قهوه‌خانه، بلافاصله گشـــت 
کلانتری ۱۵۱ یافت‌آباد به محل اعزام شـــد. بر اســـاس 
گفته‌هـــای شـــاکی، مشـــخصات ســـارقان اعلام شـــد 
و بلافاصلـــه پـــس از دریافـــت این مشـــخصات، طرح 
مهار و دســـتگیری به اجـــرا درآمد تا اینکه دو ســـاعت 
پـــس از وقوع ســـرقت، مأمـــوران گشـــت کلانتری ۱۵۱ 
یافت‌آبـــاد در همـــان محـــدوده وقـــوع جرم، هر ســـه 
متهـــم را مقابـــل یـــک دســـتگاه عابربانک مشـــاهده 
کردنـــد. متهمان به محـــض دیدن مأمـــوران، متواری 
شـــدند امـــا در یک تعقیـــب و گریـــز، ســـارقان زورگیر 
دســـتگیر شـــدند و اموال مسروقه پیدا شـــد. متهمان 
با انتقال به کلانتری و شناســـایی از ســـوی شاکی برای 
طـــی مراحل قانونی و تحقیقـــات تکمیلی تحویل مقام 

قضایی شـــدند.«

گروه حوادث: تصـــادف در آزاد راه مشـــهد-باغچه 
بین یک دســـتگاه کامیون و ۲ خودرو ســـواری پنج 

کشـــته و چهار مصدوم برجا گذاشـــت.
ســـید حســـن حســـینی فرماندار مشـــهد گفت: 
»حدود ســـاعت هفـــت صبح جمعه ۲ دســـتگاه 
خـــودرو ســـواری پرایـــد و فیدلیتـــی در کیلومتر 
پنج آزادراه مشـــهد-باغچه برای خریـــد خربزه از 
یک فروشـــنده ســـیار در کنار آزادراه توقف کرده 
بودنـــد کـــه کامیـــون ۱۰ تنـــی، بـــا ایـــن ۲ خودرو 

ســـواری برخورد کرد.«
وی بـــا انتقاد شـــدید از تداوم حضور فروشـــندگان 
کنار جاده در این مســـیر ادامـــه داد: »در این حادثه 
دلخراش چهار مرد و یک زن جان خود را از دســـت 
دادند و ســـه زن و یک مرد از سرنشـــین‌های خودرو 
به مراکز درمانی منتقل شـــده‌اند و احتمال افزایش 

شـــمار جانباختگان این حادثه وجود دارد.«
فرمانـــدار مشـــهد گفـــت: »حضـــور غیرقانونـــی 
خودروهای فروشـــنده میوه و دیگر اقلام در حاشیه 

آزادراه مشـــهد-‌باغچه توســـط برخی افراد ســـودجو 
هدایـــت می‌شـــود و نیازمند اقـــدام و برخورد جدی 

بـــا این معضل هســـتیم.« 
سرآتشـــیار معین‌رضـــا فرخنـــده نیـــز بـــا اشـــاره به 
جزئیـــات این تصـــادف، اظهار کـــرد: »ایـــن حادثه 
ســـاعت 7:35 صبـــح جمعه بـــه مرکـــز 125 اعلام 
و بلافاصلـــه گروه‌هـــای نجات ســـبک و ســـنگین از 
ایســـتگاه 9 به محل اعزام شـــدند. شدت برخورد به 
حدی بـــود که تیم‌های امدادی عملیات رهاســـازی 

مصدومان و خارج کـــردن پیکرهـــای قربانیان را با 
دشـــواری فراوان انجام دادنـــد، در ادامه مصدومان 
این حادثه توســـط عوامل اورژانس به مراکز درمانی 

شدند.« منتقل 
فرخنـــده بـــا اشـــاره بـــه تعـــداد کشته‌شـــدگان و 
مجروحان بیان کـــرد: »در این حادثه پنج نفر جان 
خـــود را از دســـت دادند و چهار مصـــدوم نیز پس از 
انجام اقدامات اولیه توســـط نیروهـــای اورژانس به 

مراکـــز درمانی منتقل شـــدند.«

5 نفر قربانی خرید خربزه از کنار جاده
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‏1 - دیدار و بررسی - بعد از »فروردین«
2 - عهد گذشته - ریاکار، منافق - زحمتکش کنار تنور

3 - نتایج و پیامدها - همیشه - درجه‌دار
4 - کلمه تنبیه- نهفتن - آشکار - مخفف سیامک

5 - بیابـــان - میدان جنگ و نمایش - دســـتمال پـــرزدار که با آن 
آب دست را خشـــک می‌کنند

6 - پیشرفت کردن - شرف و اعتبار - یک و دو
7 - تابلوی آگهی - هراس‌انگیز - یار »رامین«

8 - عدد فوتبالی - پول حاصل از صادرات - سنگ زینتی
9 - امـــر بـــه شـــنیدن - اجاره‌نشـــین‌ - در را بـــه چارچـــوب وصل 

می‌کنـــد
10 - کلاه فرنگی - مناسب و به‌موقع - سازمان امور خیریه

11 - پسوند خواستن - معلم اول - خوک وحشی
12 - دریا - زین و برگ اسب - عدد ورزشی - ماده اولیه نان

13 - صمغـــی تلـــخ - هلهلـــه شـــادی - خمیـــری چســـبنده برای 
آماده‌ســـازی ســـطح

14 - روغن گیاهی - شهری در استان کرمان - آشنا
15 - ادیتور - مادون

‏1 - گیاه‌شناسی - تیم فوتبالی در برزیل
2 - زندان پایتخت - اصلاح - فرزند نااهل

3 - سرخ‌رنگ - نوعی از خودروی هیوندای - تکیه کننده
4 - از اصطلاحات خودرو - مختصر شاد - پوششی زنانه - مکر

5 - گدایی - حلال رنگ لاک ناخن - سخت نیست
6 - خطّـــی فرضی که کـــره زمین را به دو بخش نیمکره شـــمالی 

و نیمکـــره جنوبی بخـــش می‌کند - تکرار شـــده- عدد حرکت
7 - نشـــان و رونق - اســـتخوانی در ســـاق پای جانداران مهره‌دار 

- علف خوردن دام‌هـــا در دل طبیعت
غ 8 - ظاهر و باطن یکی - همدم - نوعی شترمر

9 - سراسر - فیلم بهروز شعیبی - بی‌باک
10 - مخفف ماه - ضد »درون« - سوار نیست
11 - واسطه معامله - نوعی سالاد - دو تا الف

12 - آگاهی - سوار - دهان پرنده - شکمو
13 - سخت و ناگوار - فدراسیون شنا - شرکت امور تجاری

14 - گیاه رنگرزی - مروارید - بار درخت
15 - امپراطور بیزانس - شرکت خودروساز ژاپنی

1 - بنای زیارتی و تاریخی شهرری
2 - دوره‌ها - باربر شهری - ورقه نازک فلز

3 - ضرر - چشمداشت و امید - سیصد کیلو
4 - آزرده - دودل - شامه‌نواز - از شرکت‌های هواپیمایی

5 - چیز نو و بی‌سابقه - موافق - تصدیق فرنگی
6 - درنده‌خو - دزدی - سریالی با بازی امین زندگانی )1405(

7 - از بت‌های جاهلیت - ورزشی رزمی - قلعه
8 - گاری - پسوند مکان - اعتراف

9 - جلوه شاعرانه خواب - بیزاری جستن - حرف ندا
10 - آفرین - چند رئیس - مخفف نه از

11 - پســـوند نســـبت - از روی بی‌میلـــی و اجبار - این شـــیرینی در 
انواع ســـنتی یزدی و عســـلی تهیه می‌شـــود

12 - تمام پوشش خانه - قسمی حلوا - آتش شعله‌دار - پرخاش
13 - علم شکل‌ها و ابعاد در ریاضی - آگاهی - ظرف

14 - مشـــورت - خیابانی در شـــمال شـــهر تهران - برخی در خواب 
‌کشند می

15 - مثلـــی با مفهوم انســـان تا زمانی که زنده اســـت، باید امیدوار 
باشد

1 - بخش اول ضرب‌المثل »با چوپان گریه می‌کنه«
2 - پدید آوردن و ایجاد - شهر انگور - رنگ میان سیاه و کبود

3 - پیام‌رســـان محبوب مخصـــوص اندروید - فرآورده نهایی ســـوخت و ســـاز 
پروتئینی پســـتانداران - رود بالکان

4 - گهواره - شاعر قرن پنجم - از هوا می‌گیرند! - شیر حیوان تازه زاییده
5 - جلسه - رموز - نت پنجم

6 - آب شرعی - تمرین نقاشی مقدماتی - زمین بایر و دور از آبادی
7 - باشرم - ییلاق کرج - واحد وزن

8 - پـــرواز کردن - بزرگ‌ترین شـــهر »لیختن‌اشـــتاین« - درختی گرمســـیری با 
گرانقیمت چوب 

9 - فرماندهان لشکر - فیلم مسعود کیمیایی - این‌هم فیلمی از بهرام بهرامیان
10 - جمع مکان - ابریشم مصنوعی - پوستین

11 - خودم! - گلی زینتی - حرف مجهول ریاضی
12 - ایستگاه پیک‌ها - نشانه اسم مصدر - مخفف اندوه - نشانه فعل استمراری

13 - سربینه - توبره - روستایی از توابع »جم« بوشهر
14 - بیهوده، دروغکی - بالای خانه - محل استقرار حسن صباح و پیروانش

15 - داستانی از »پیر آندلو«
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گـــروه حـــوادث/ کامران علمدهـــی: مرد میانســـال که 
بـــرای دســـتیابی به یک زن، شـــوهر او را کشـــته بود در 
حالـــی به قصاص محکوم شـــد که قضات برای همســـر 

مقتـــول نیز 10 ســـال حبس در نظـــر گرفتند.
به گـــزارش »ایران«، ایـــن حادثه در یکی از شـــب‌های 
تیر ســـال ۱۴۰۳ بـــه پلیس اعلام شـــد و جســـد مرد ۶۰ 
ســـاله که با شـــلیک گلوله به ســـرش کشته شـــده بود 

در یکـــی از بوســـتان‌های غرب تهران پیدا شـــد.
با شناســـایی خانواده مقتول همســـر او به نام ســـمیرا 
مدعی شـــد: »من قاتـــل را می‌شناســـم. او مـــردی ۶۵ 
ساله اســـت که مزاحم من می‌شـــد و ازمن باج‌خواهی 

می‌کرد و در نهایت هم همســـرم را کشـــت.«
بـــا این اظهارات متهم دســـتگیر شـــد اما گفت همســـر 
مقتول بـــه وی وعده داده بود اگر شـــوهرش را بکشـــد 

200 میلیـــون تومان بـــه او می‌‌دهد.
در ادامـــه تحقیقـــات مـــرد میانســـال منکر قتل شـــد و 
گفت که همســـر مقتول مرتکب قتل شده و او دخالتی 

در قتل نداشـــته است. 
بـــا تکمیـــل پرونـــده بـــرای مـــرد میانســـال بـــه اتهـــام 
مباشـــرت در قتـــل عمـــدی، شـــرب خمـــر و خریـــد و 
نگهـــداری اســـلحه غیرمجـــاز و برای همســـر مقتول به 
اتهـــام معاونت در قتل کیفرخواســـت صـــادر و پرونده 
برای رســـیدگی به شـــعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک اســـتان 

تهران فرســـتاده شـــد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلســـه اعلام شـــد کـــه پدر و مـــادر مقتول 
که خاله و شـــوهرخاله سمیرا هســـتند در دادگاه حاضر 
نشـــدند و وکیلشـــان اعلام کرد که درخواستشان برای 
قاتل قصاص و برای همدســـتش اشـــد مجازات است.

ســـپس دو دختـــر مقتول به جایـــگاه رفتند و گذشـــت 
بی‌قید و شـــرط خودشان را از مادرشـــان اعلام کردند.

در ادامه متهم اصلی به جایـــگاه رفت و با رد اتهاماتش 
گفـــت: »مـــن مشـــکل مالـــی داشـــتم و از ســـمیرا که 
دوست همسر ســـابقم بود پول قرض خواستم و او هم 
۲ بـــار ۱۰ میلیون تومان به حســـابم واریز کرد. اســـلحه 
هم مـــال من نبود بعـــد از قتل، ســـمیرا آن را به داخل 

ماشـــینم انداخت و من فقـــط آن را مخفی کردم.«
قاضـــی پرســـید: »چـــرا در ابتـــدا بـــا جزئیات بـــه قتل 

اعتـــراف کرده بـــودی؟«
متهـــم جـــواب داد: »ســـمیرا به مـــن گفته بـــود قتل را 
گـــردن بگیـــرم و او برایم رضایـــت می‌‌گیرد، امـــا وقتی 
دیدم خبری از رضایت نیســـت تصمیم گرفتم واقعیت 

را بگویم.«
پس از آن ســـمیرا به جایگاه رفـــت و گفت: »من زندگی 
خوبی با همسرم داشـــتم و ۳۷ سال باهم زندگی کرده 
بودیم. من پرســـتار خانگی هســـتم و با همســـر متهم 
دوســـت بـــودم اما وقتی دوســـتم فـــوت کـــرد این مرد 
بـــه مـــن پیشـــنهاد ازدواج داد و گفت از شـــوهرت جدا 
شـــو که من قبـــول نکردم حتـــی یک بار می‌خواســـت 
بـــه زور آزارم دهـــد کـــه من فرار کـــردم. بعد شـــروع به 
تهدیـــدم کرد و گفت از من فیلـــم و عکس دارد و اگر به 
خواســـته‌اش تن ندهم آنها را برای شوهرم می‌فرستد. 
مـــن هـــم از تـــرس اینکـــه شـــوهرم بفهمـــد ســـکوت 
می‌کردم شـــب حادثه می‌‌خواســـتم برای تزریق ســـرم 
به خانه یک بیمـــار بروم که این مـــرد را جلوی خانه ام 
دیدم . در حال صحبت بودیم که شـــوهرم رسید و با او 

درگیر شـــد و او شوهرم را با اســـلحه کشت .
بـــا پایان جلســـه قضـــات برای صـــدور رأی وارد شـــور 
شـــدند و متهـــم ردیـــف اول را بـــرای قتل بـــه قصاص 
و بـــرای حمـــل ســـاح و شـــرب خمـــر بـــه حبـــس و 
شـــاق محکـــوم کردنـــد. همچنیـــن ســـمیرا نیـــز به 
اتهـــام معاونـــت در قتل به 10 ســـال و یـــک ماه حبس 

شـــد. محکوم 

مقتول  نوشته های  دست 
داد نجات  مرگ  ز  ا ا  ر شوهرش 

قصاص مجازات قتل و باج گیری 

گروه حوادث: مرضیه همایونی/ زن میانسال 
وقتـــی آخرین دســـت نوشـــته‌های دخترش 
قبـــل از مـــرگ را خواند با مراجعه به دادســـرا 
از قصاص دامادش چشـــم پوشـــی کـــرد و او 

را بخشید. 
به گزارش» ایـــران«؛ اولین روزهـــای فروردین 
ســـال 1402 بـــود که خبـــر قتل زنی جـــوان به 
دســـت شـــوهرش بـــه پلیـــس اعلام شـــد. با 
دســـتگیری متهـــم در محل جنایـــت وی که 
بشـــدت گریـــه می‌کـــرد، گفت: »من عاشـــق 
همســـرم ســـتایش بـــودم. هرچنـــد خیلـــی 
ناســـازگار بـــود اما چون دوســـتش داشـــتم با 
همه بداخلاقی‌هایـــش کنار می‌آمـــدم؛ بارها 
بـــه مـــن گفـــت طلاقم بـــده امـــا مـــن قبول 
نمی‌کردم چند بار خـــودش به دادگاه خانواده 
رفـــت امـــا هربـــار مـــن بـــه دادگاه نمی‌رفتم و 
منتفی می‌شـــد. خانواده‌اش هم می‌دانستند 
اختلاف داریم من حتی برای اینکه ســـتایش 
برای زندگی دلگرم شـــود آپارتمانی که ســـاکن 
آن بودیـــم را بـــه نـــام او زدم اما فرقـــی نکرد و 
مشـــکلات مـــا ادامه داشـــت تـــا اینکـــه اواخر 
اســـفند متوجه تماس‌ها و رفتارهای مشکوک 
او شـــدم. چنـــد روزی او را زیـــر نظـــر گرفتم تا 
اینکـــه بـــا خوانـــدن پیامکـــی در گوشـــی‌اش 
فهمیـــدم کـــه خانـــه را مخفیانـــه فروختـــه و 
می‌خواهد روز پنجم فروردین به طور قاچاقی 
از ایران خارج شـــود. از فهمیدن این موضوع 
به قدری عصبی شـــدم که کنترل رفتـــارم را از 
دســـت دادم و وقتی بـــا هم مشـــاجره کردیم 
ناگهـــان قندانـــی که جلوی دســـتم بـــود را به 
طرف ســـتایش پرت کردم. قندان به ســـرش 

اصابـــت کـــرد و خونین روی زمیـــن افتاد. یک 
ســـاعتی بالای ســـرش گریســـتم و بعد هم با 

پلیس تمـــاس گرفتم.

پای چوبه‌دار
با اعتـــراف متهم و تکمیل پرونـــده مرد جوان 
بـــه دادگاه کیفـــری یکـــی از شهرســـتان‌های 
جنوبی کشـــور ارجـــاع و به درخواســـت پدر و 
مادر مقتول و بـــا رأی قضات متهم به قصاص 

محکوم شـــد.
با تأیید این حکم در دیوانعالی کشـــور و ارجاع 
پرونده به دادســـرا، جلســـات صلح و ســـازش 
بـــرای گرفتـــن رضایت از پـــدر و مـــادر مقتول 
برگزار شـــد اما بی‌فایـــده بود و آنهـــا خواهان 
قصاص بودند. درنهایت پرهـــام پای چوبه دار 
رفت و التماس‌هایـــش در محل اجرای حکم 
و تلاش واحد صلح وســـازش و خیرین باعث 

شـــد اولیای دم به او 6 مـــاه مهلت بدهند. 

رضایت پدر و مادر مقتول
در حالـــی که ایـــن مهلـــت رو به پایـــان بود و 
اولیـــای دم بـــر اجـــرای حکم قصـــاص تأکید 
داشـــتند و پرهام به چوبه دار نزدیک می‌شـــد 
چهارشنبه هفته گذشـــته پدر و مادر ستایش 
ناگهـــان بـــا مراجعه به شـــعبه اجـــرای احکام 
دادســـرا از قصاص دامادشان گذشت کردند.
 زن میانســـال وقتـــی تعجـــب قاضـــی را دید، 
گفت: »واقعیت این اســـت که ما می‌دانستیم 
در اختلاف‌هـــای بیـــن دختـــر و دامادمـــان 
ســـتایش مقصر اســـت. پرهـــام پســـر خوبی 
بود و با همـــه بداخلاقی‌هـــای دخترمان کنار 
می‌آمـــد. وقتی دخترم فوت کرد وســـایلش را 
به خانه آوردم و در اتاقی گذاشـــتم و در اتاق را 
قفل کردم. چند روز قبل به ســـراغ وسایلش 
رفتـــم، ســـتایش از بچگی عادت داشـــت که 
خاطرات روزانه‌اش را می‌نوشـــت و من شروع 
به خواندن خاطراتش کردم. در صفحات آخر 
نوشـــته بود: پرهام مرا ببخش که با تو این کار 
را می‌کنم. من عاشـــق زندگی در خارج هستم 
و برای رســـیدن به این خواسته‌ام دست به هر 
کاری می‌زنم. یـــک قاچاق بر پیـــدا کرده‌ام که 
می‌خواهم از ایران بروم و امیدوارم بعد از این 
مرا ببخشـــی. می‌توانی غیابی طلاق بگیری. 
وقتی نوشـــته‌های دختـــرم را خواندم، عذاب 
وجدان لحظه‌ای رهایم نکرد و تصمیم گرفتم 

از قصاص دامادم گذشـــت کنم.«
بـــا بخشـــش اولیـــای دم، پرهام کـــه در چند 
قدمی چوبـــه دار بـــود، از مرگ نجـــات یافت 
و بـــزودی از جنبـــه عمومـــی جـــرم محاکمـــه 

خواهد شـــد.


